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  گلیم‌بافی از کودکی
معصومه عسگری حالا حدود 60 سال دارد. در آلاچیق چوبی میان باغچه سرسبز 
حیاطشان دار گلیمش را برپا کرده و همانجا برایم از گذشته می‌گوید: »گلیم‌بافی را 
از بزرگ‌ترها یاد گرفتم. 12-10 ساله بودم که مادرم مرا با خودش به ایوان بزرگ خانه 
مرحومه »سلمه« برد تا گلیم‌بافی یاد بگیرم. ازعمه‌ام؛ کبری خانم یا مریم خانم که 
مرحوم شده حتی از کافیه خانم هم گلیم‌بافی یاد گرفتم. مرا می‌نشاندند وسط گلیم 
تا یاد بگیرم. گلیم‌های بزرگ 3 متر، 5 متر و حتی 7 متری می‌بافتند و نمی‌گذاشتند 
ما که تازه‌کار بودیم، کناره‌های گلیم بنشینیم. در 16 سالگی که ازدواج کردم دیگر گلیم 
نبافتم. تا چند سال پیش که دوباره از نو گلیم‌بافی را یاد گرفتم. مثل کسی بودم که 
نخستین بار است پشت دار می‌نشیند. دهیاری هم همراهی کرد و برایمان دستگاه 

آورد و حالا من ذهنی‌بافی می‌کنم«.
او می ‌گوید در این چند سال که گلیم بافته، روی دست بقیه آن‌هایی زده که از کودکی 
گلیم می‌بافتند: »برای نوه، عروس و دخترانم بافتم«. اشاره می‌کند به دار گلیم گوشه 
آلاچیق و ادامه می‌دهد: »این را هم برای خانه خودم می‌بافم. هر بار که شروع می‌کنم، 

بچه‌ها می‌گویند این بار آخر است؛ اما تا تمام می‌شود دوست دارم بازهم ببافم«.
او به خوبــی به خاطــر دارد کــه وقتی کــودک بــوده »برجعلــی« از روســتای بالایی؛ 
»کوچنان« برای زنان اندج پشــم مــی‌آورده و زنان با آن پشــم، گلیم می‌بافتند و به 
خود برجعلی می‌فروختند: »یک من، 2 من، واحد اندازه‌گیری گلیم آن موقع بود. 
نمی‌گفتند چند متر. زن‌هــا خرجشــان را این‌طــوری در می‌آوردنــد و زنی که گلیم 

نمی‌بافت یعنی هیچ چیز بلد نبود و نمی‌توانست کمک خرج همسرش باشد«.

  در الموت، زن و شوهر همراه هم هستند
معصومه خانم توضیح می‌دهــد: »تا بــوده کار مردها کشــاورزی بــوده. حالا لوبیا 
می‌کارند و در زمان پدران و پدربزرگ‌هایمان بیشتر برنج کاری می‌کردند. مادرانمان هم 

همیشه دوشادوش مردها کار می‌کردند و کمک خرج خانه بودند«.
 از کشت لوبیا که حرف می‌شود باز هم اشاره می‌کند که سختی آن روی دوش زنان 
بوده: »کاشتن، وجین، کندن، سرند، طبق کردن و... همه با خانم‌هاست. مردها فقط 
زمین را شخم می‌زنند. پیش از این هم که برنج می‌کاشتند، همه کارهایش با خانم‌ها 

بود و مردها کارهای سنگین می‌کردند«.
معصومه خانم معتقد اســت که زنان روســتاهای المــوت همیشــه در کارها کنار 
همسرانشان بوده‌اند: »در کل روستاهای الموت، زن و مرد از هم جدا نیستند. در 
خانه، سفر، سر زمین و... همیشه با هم هستند و از هم جدا نمی‌شوند؛ حتی در کار 
گلیم‌بافی کمک هم هستند. چله گلیم را همیشه همسرم می‌گیرد و بیشتر مردان 
 روســتا کارشــان چله‌گیری اســت و بافت با خانم‌ها. گلوله کردن کلاف‌ها  یا همان 

دسته کردن را هم باهم انجام می‌دهند«.
او همین‌طور اشاره می‌کند: »زن‌های روستایی که از من 15-10 سال هم بزرگ‌ترند، 
الان خیلی خوب گلیم می‌بافند. از ما قوی‌ترند. تغذیه سالم داشتند و همیشه در 
هوای سالم روستا بودند. در قدیم هیچ زنی در الموت کمتر از 14 بچه نداشت. چند 
تا از بچه‌ها می‌مردند؛ اما زنان با این همه زایمان، قوی بودند و با همه این‌ها تا نهایت 

پیری، کارهای سخت خانه را هم انجام می‌دادند«.

  با وضو پشت دار می‌نشینم
سکینه؛ خواهر بزرگ‌تر معصومه است. او هم از کودکی گلیم‌بافی را یاد گرفته است: 
»همیشه دار گلیم در خانه‌ام بوده. برای همه هم گلیم دستباف خودم را کادو برده‌ام. 
یکی برای راه‌پله‌های خانه‌ام در شهر بافته بودم که همسایه‌ام موقع اسباب‌کشی، 
بی‌اجازه جمع کرد و بــرد«. او در کارهــای دیگر هم حضور فعالــی دارد: »من در کار 
کشاورزی بیشتر شرکت می‌کنم و آبیاری می‌روم و موقع کاشت لوبیا همیشه سر 

زمین هستم«.
ســکینه عســگری 62 ســاله اســت. خودش می‌گوید برای هــر کاری از خدا کمک 
می‌خواهد: »هر صبح دو رکعت نماز می‌خوانــم و از خدا کمک می‌خواهم. موقع 

کاشت لوبیا ذکر می‌گوییم و با وضو پشت دار می‌نشینیم که کار بهتر پیش برود«.
او به خوبی یادش است که دار گلیم‌ها همیشه در گرما و سرما روی بالکن خانه‌ها برپا 
بود: »هر دختری که برایش خواستگار می‌آمد، باید تا پیش از مراسم ازدواجش برای 

جهیزیه‌اش دو گلیم 3 متری می‌بافت«.
خودش خوب یادش است که 15 روز مانده به عید و در سوز و سرمای اسفند ماه روی 
بالکن خانه پدرش برای جهیزیه‌اش گلیم می‌بافت: »آخرهای بافت گلیم رسید به 
شب حنابندانم. همه میهمان‌ها در اتاق مشغول شادی بودند و من بیرون خانه روی 
بالکن، در سرمای استخوان‌سوز، تند و تند گلیم می‌بافتم تا برای فردا و روز عروسی 

در جهیزیه‌ام باشد«.


